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اسلامي  بانكداري  و  فاينانس  از  صحبت  كه  وقتي 
مي شود، تنها تصور افراد ناآشنا با موضوع اين است كه در اين 
نوع بانكداري، بهره وجود ندارد. نظريه منع ربا كه برگرفته از 
قرآن مجيد است، پايه و اساس تجارت اسلامي مي باشد. با 
وجود اين، براي درك كامل فاينانس اسلامي، بايد به خاطر 
داشته باشيم كه مبناي ديگر فاينانس و بانكداري اسلامي، 

منع غرار است. 
اگركلمه غرار را از زبان عربي به فارسي ترجمه كنيم، 
بر  اين واژه دلالت  يا عدم اطمينان است.  به معني تقلب 
تقلب يا وضع شرايطي مبهم و غيرشفاف براي افراد درگير 
دارد. با اين حال، هنوز تعريف واحدي براي آن ارايه نشده و 
مي توان گفت كه غرار اشاره به موقعيت يا وضع غيرمشخص، 

فريب آميز و ريسك دار دارد. 
از نقطه نظر قانوني، غرار در مفهوم خود به قراردادي اشاره 
دارد كه عناصر غرار در آن نمايان باشند، مانند فريب، عدم 
شفافيت يا ريسكي بودن. به حكم قانون، هر قرارداد قانوني كه 

عناصر غرار را داشته باشد، كان لم يكن تلقي مي شود. 
مفهوم غرار و بي اعتباري قرارداد، دو ركن قرارداد را در 
قرارداد  قيمت  و حق الزحمه(يا  قرارداد  موضوع  برمي گيرد: 
فروش) كه بسيار مهم و ضروري هستند. در صورت وجود 
غرار در اين دو شالوده اساسي، قرارداد قانوني قلمداد نخواهد 
شد. بنابراين، اگر هر كدام از اركان فوق الذكر غرار داشته 
مورد  در  موضوع  اما  بود.  خواهد  باطل  قرارداد  كل  باشد، 
بخش هاي فرعي قرارداد متفاوت است. اگر در اين بخش ها 
موضوع غرار مطرح باشد، براحتي حذف مي شود و آسيبي به 
كل قرارداد نمي رسد. البته در مورد اهميت چنين قسمت هاي 
جزيي قرارداد جاي بحث وجود دارد. با وجود اين، با نگاهي 
به قراردادهاي استاندارد كشورهاي غربي، مي توان ديد كه 
عبارات و جملاتي كه مربوط به بهره در قرارداد مي شوند، 

بدون خطر تخطي از اركان اصلي قرارداد حذف مي شوند. 

غرار
 

شهلا رحيمي 
مترجم اداره بين الملل بانك كشاورزي 

منع از ربا و غرار، اركان اصلي بانكداري اسلامي بشمار مي آيند. با اين حال، اگر چه هر دو به طور يكسان براي تفهيم صنعت 
بانكداري اسلامي ضروري مي باشند، معمولاً توجه به ربا بيشتر از غرار بوده است. خانم Beata. M.Paxford ، وكيل لهستاني 

و كانديداي دكتراي دانشگاه ورشو، اقدام به متعادل نمودن اين نظريه نموده است.

براي تسهيل در تفسيرات موضوع غرار، محققان آن را به 
دو دسته طبقه بندي كرده اند: غرار كثير و غرار قليل. غرار كثير، 
به معني عدم اطمينان بيش از حد در مورد اركان قرارداد است 
و غرار قليل هم اشاره به عدم اطمينان جزيي دارد، به مقداري 
كه اعتبار قرارداد به خطر نيفتد. قراردادي كه غرار كثير داشته 

باشد، بي اعتبار و در اسلام ممنوع است. 
براي بررسي دقيق تر موضوع، تعمق در عناصر اصلي 
قرارداد، يعني موضوع قرارداد و حق الزحمه ضروري مي باشد. 
در يك قرارداد ساده فروش، مي توان اين موضوع را به تصوير 

كشيد. 
غرار به موارد زير اشاره دارد: 

1)عدم اطمينان به وجود موضوع قرارداد. 
2)عدم اطمينان به مالكيت موضوع. 

3) عدم اطمينان به حق الزحمه قرارداد. 
4) عدم اطمينان به پرداخت حق الزحمه  قرارداد. 

5) بي خبري يا عدم آگاهي. 

براي درك كامل 
فاينانس اسلامي، بايد 
به خاطر داشته باشيم 

كه منع ربا و غرار، از 
جمله اركان بانكداري 

اسلامي بشمار 
مي آيند.
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در مورد بند يك، تمام محققان بر اين عقيده اند كه چنانچه 
موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، آن قرارداد از ابتدا بي اعتبار 
را  براي مثال، قراردادي كه فروشنده جنين حيواني  است. 
مي فروشد كه به دنيا نيامده يا محصول كشاورزي كه كاشته 

نشده است.
عموماً، قانون بر اين است كه در زمان شروع قرارداد 
موضوع وجود داشته باشد، در غير اين صورت، قرارداد "عدم" 
(عدم وجود موضوع) و فروش عدم (بيع العدم) كان لم يكن تلقي 
مي شود. با اين حال، هنوز بين محققان اين ترديد وجود دارد كه 
آيا معامله عدم، هميشه منتهي به بي اعتباري قرارداد به دليل 
غرار مي شود؟ محققان استدلال مي كنند كه در قراردادهاي 
بيمه، وجود غرار مي تواند باعث از بين رفتن اعتبار قرارداد شود، 
به اين علت كه در قراردادهاي استاندارد بيمه، مبلغ دقيق بيمه 
كه شخص حق استفاده از آن را دارد، قيد نمي شود. به علاوه، 
بايد متذكر گرديد كه بيمه، با چنين خصوصياتي در زمان انعقاد 
قرارداد وجود ندارد. در قراردادهاي بيمه متداول، بيمه كننده 
به بيمه شونده تعهد مي كند كه در صورت بروز اتفاقي- براي 
مثال تصادف يا بيكاري- مبلغي را كه در قرارداد ذكر شده، به 
بيمه شونده بپردازد و اين تنها زماني مقدور است كه بيمه شونده 
مرتباً حق بيمه را پرداخت كرده باشد. چنين ترتيباتي به دو دليل 
حاوي غرار است: اولاً ، بيمه شونده هيچ وقت نمي داند كه اگر 
اتفاقي بيفتد، بيمه او را پوشش خواهد داد يا نه؟ و ثانياً، به گفته 
بعضي از محققان، صحيح نيست كه ارزش هايي مانند سلامتي 
و زندگي، موضوع قرارداد قرار بگيرند. بنابراين، قراردادهاي 

متداول حرام در نظر گرفته مي شوند. 
در جواب به اين مسأله، بيمه اسلامي تكافل براساس 
همكاري و كمك بنا نهاده شده است. قراردادهاي تكافل، 
قرارداد مضاربه، وكالت و يا تركيبي از اين دو مي باشند و هدف 
تكافل ماهيتاً اين است كه جوامع را در برابر حوادث غيرمنتظره 

مانند سوانح طبيعي حمايت كند. 
بعضي از محققان در قراردادهاي مضاربه و وكالت، متوجه 
عناصر غرار مي شوند، از اين لحاظ كه بشر هيچ كنترلي بر 
اتفاقات آينده ندارد. به علاوه، استدلال مي كنند كه در اتفاقات 
آينده، انسان هيچ دخل و تصرفي ندارد و زمان و آينده منشأ 
الهي دارند و نبايد تحت كنترل بشر قرار گيرند، اما فرضيات 
تكافل (همياري و حمايت جوامع) بر وجود احتمالي غرار غالب 

آمده و منطبق بر شريعت اسلام است. 
مثال بعدي، نمايانگر شرايطي است كه در   آن شرايط، 
فروشنده ترتيب فروش چيزي را مي دهد كه حق قانوني فروش 
آن را ندارد. بنابراين، قرارداد به طور اتوماتيك بي اعتبار مي 
شود، مثلاً  فروشنده چيزي را مي فروشد كه صاحب آن نيست. 
مثال واضح اين نوع غرار "فروش عاري از مدرك" است، يعني 
فروش ابزاري مانند اوراق مشاركت يا سفته كه فروشنده آن را 
ندارد، ولي اميدوار است كه در آينده داشته باشد. اگر قيمت عوامل 
ذيربط اين ابزار (ارز، طلا، قيمت سهام و غيره)به اندازه اي باشد 
كه فروشنده انتظار دارد، معامله بسيار ارزنده است.اگر به همين 
منوال باشد، فروشنده مي تواند بفروشد و سود كند، وگرنه مانند 
فردي كه موردي را مي فروشد، در حاليكه صاحب آن نيست، 

ضرر مي كند. از نقطه نظر اسلامي اين معامله منسوخ مي باشد، 
زيرا اولاً، فروشنده حق قانوني به مورد فروشي ندارد؛ ثانياً، 
موفقيت  كل معامله بر مبناي سوداگري است و بنابراين، كل 

قرارداد حاوي غرار و حرام است. 
موضوع عدم اطمينان در مورد قيمت هم زمانيست كه دو 
طرف وارد قرارداد فروشي مي شوند كه در آن قرارداد قيمت 
دقيق ذكر نشده است. بنابراين، نه فروشنده و نه خريدار نمي داند 
كه چقدر پول براي يك مورد خاص بدست مي آيد يا خرج مي 
شود. بديهي است كه يكي از اركان اصلي قراردارد فروش، ذكر 
دقيق قيمت است، وگرنه قرارداد حاوي غرار بوده و از ابتداي 
كار بي  اعتبار قلمداد مي شود. چنين شرايطي زماني برقرار است 
كه مثلاً  وام گيرنده  به منظور خريد خودرو از بانك وام مي گيرد 
و مبلغي كه او دريافت مي كند، مثلاً 10000 دلار آمريكا است، 
اما مبلغي كه بايد بازپرداخت كند، شامل اصل به علاوه بهره 
(ربا) يا كارمزد بانك است كه اصولاً براساس LIBOR (نرخ 
بهره بانكي بازار لندن كه مبناي بهره بانكي مي باشد و به طور 
بين الملل شناخته شده است) معين مي شود. از اين جهت، 

از نقطه نظر قانوني، 
غرار در مفهوم خود 
به قراردادي اشاره 

دارد كه عناصر غرار 
در آن نمايان باشند، 

مانند فريب، عدم 
شفافيت يا ريسكي 

بودن. 
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وام گيرنده نمي داند چقدر بايد به بانك بپردازد، زيرا در مورد 
يكي از اركان مهم قرارداد، عدم اطمينان وجود دارد. 

در فهم گسترده اين واژه، غرار به معني تقلب يا فريب 
است، بدين معني كه يكي از دو طرف قرارداد مي خواهد طرف 
ديگر را بفريبد يا گمراه كند. اين موضوع در تبليغات بانك ها 
و مؤسسات مالي قابل مشاهده است. اين مؤسسات معمولاً 
تبليغاتي مي كنند كه اگر منتهي به فريب مشتري نشود، منجر 
به سردرگم شدن او مي شود. براي مثال، بانكي به منظور 
گردآوري سپرده از بازار، يك موج تبليغاتي به راه مي اندازد و 
در آن، نرخ بالايي را براي سپرده هاي سالانه اعلام مي كند 
(مثلاً 10درصد براي هر سپرده) و مشتري هم اين پيشنهاد 
را راه سريعي براي بدست آوردن پول مي بيند و وارد مذاكره 
با بانك مذكور مي گردد. اينگونه مشتريان آگاه نيستند كه 
كه  زماني محقق مي شود  تنها  در حقيقت  تبليغي   درصد 
سپرده شان تا دو سال در بانك بماند و مشتري  آن را در آخرين 
ماه سال دريافت كند. در اين حالت، تمام قرارداد با بانك و نيز 
فعاليت هاي تبليغاتي كان لم يكن قلمداد مي  شود، زيرا در 

موضوعات اصلي قرارداد، غرار وجود دارد. 
چندي پيش، وضعيت مشابهي در لهستان اتفاق افتاد و 
يك مؤسسه مالي از مشتريان بالقوه خواست تا حساب هايي را 
با سود بسيار بالا باز كنند، ولي چيزي كه ماهرانه از قلم افتاد، 
اين بود كه حساب سپرده قرار بود 18 ماهه و نه 12 ماهه باز 
شود و سود جمع شده  براي 18 ماه بوده است. بنابراين، بانك 

مزبور به دليل رقابت ناعادلانه ، مشمول جريمه شد. 
چيزي كه جالب و قابل توجه است، اين است كه غرار 
در سيستم قانوني جديد به عنوان رقابت يا قرارداد تجاري 
ناعادلانه در نظر گرفته مي شود. چرا؟ به دليل آنكه صريحاً 
عنوان نشده است و به عنوان يك ريسك، عدم اطمينان، تقلب، 

فريب يا گمراه كننده در نظر گرفته مي شود. 
در حالي كه بعضي از محققان درمورد وجود غرار در بعضي 
از قراردادها متفق القول هستند، در قراردادهاي ديگر هنوز 
مسأله غرار مورد بحث مي باشد. رقابت ناعادلانه، پايه تجارت 
درست را سست مي كند و اعتبار شركت و كل صنعت را به 
مخاطره مي اندازد. لذا غرار مسأله اي بسيار مهم مي باشد كه 

بايد در نظر گرفته شود. 
برخي هم معتقدند كه تبليغات مبهم را مي توان به عنوان 
غرار قليل قلمداد كرد، اما به نظر نويسنده، اگر مشتري به دليل 
تبليغات گمراه كننده، قرارداد حساب سپرده با بانكي منعقد 
كند، غرار كثير صورت گرفته كه وضعيت بي اعتباري را به 
قرار داد مي دهد. در واقع، تأثير صنعت تبليغات را نبايد ناديده 
گرفت. به همين علت، صرفنظر از بحران مالي، شركت ها 
هرگز از هزينه هايي كه صرف تبليغات مي شود، كم نمي كنند، 
زيرا از اثر و قدرت آن باخبرند. خيلي از ما هم شايد نياز به 
محصول تبليغ شده نداريم، اما آن را صرفاً به دليل تبليغ شدن 

مي خريم. 
توصيه  قيمت،  پرداخت  در  اطمينان  عدم  صورت  در 

محققان استدلال 
مي كنند كه در 

قراردادهاي بيمه، 
وجود غرار مي تواند 

باعث از بين رفتن 
اعتبار قرارداد شود، 
زيرا در قراردادهاي 

استاندارد بيمه، مبلغ 
دقيقي كه شخص 

بيمه شده حق 
استفاده از آن را دارد، 

قيد نمي شود.
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مي شود كه قيمت نقداً پرداخت گردد. اين مورد هم چنين اشاره 
به قرارداد فروش آتي (براي مثال، قرارداد سلم) دارد. براي 
اجتناب از شك و ابهام، پرداخت نقدي اين اطمينان را مي دهد 
كه فروشنده حق الزحمه مقرر را دريافت كرده و ثابت مي كند 
كه خريدار واقعاً قصد خريد داشته است. معمولاً به همين دليل 
است كه وجود غرار كثير، فرعيات جانبي قرارداد را بي اعتبار 

مي كند. 
بي اطلاعي و نداشتن علم كافي، يكي از مواردي است كه 
مي تواند مشمول موضوع غرار باشد. در دنياي فاينانس و بانك، 
مي توان آن را ابهام در قراردادهاي قانوني تعريف كرد، يا زماني 

كه دو قرارداد به يك قرارداد تركيب مي شوند. 
غرار هم چنين دلالت بر عدم تقارن اطلاعاتي دارد و 
زماني اتفاق مي افتد كه يكي از دو طرف قرارداد به طور كامل از 
حقوق و تعهداتش آگاه نيست، يا وقتي كه وام گيرنده، قرارداد 
تسهيلات استاندارد منعقد مي كند تا براي خريد خانه تأمين 
مالي شود. او درواقع، وارد قراردادي مي شود كه داراي عبارات 
مبهم و نامفهوم است. قراردادهاي بانكي داراي اصطلاحات 
و عبارات پيچيده بانكي و قانوني هستند كه مشتريان معني 
 ،LIBOR شرايط و واژه هاي قيد شده را نمي دانند. مرجع هاي
عدم پرداخت بدهي، خسارات نقدي براي وكلا و بانكدارها، 
واژگاني روشن و واضح اند، اما يك مشتري عادي به ندرت با 

چنين عباراتي آشنا است. 
بنابراين، در قراردادي كه يك طرفش درباره ريسك ها، 
وظايف و حقوق خود اطلاعات درستي نداشته باشد، حرام در 
نظر گرفته مي شود. با وجود اين، اين سوال باقي مي ماند كه 
آيا غرار در عبارات قرارداد يا غرار در شرايط قرارداد است كه 
دلالت بر عدم تقارن اطلاعات طرفين مي كند؟ اگر تنها عبارات 
قرارداد غرار داشته باشند، مي توان با تغيير لغات و توضيح 
اصطلاحات به روش ساده و غيرمبهم، غرار را حذف نمود، اما 
حتي پس از تصحيح زبان قرارداد، امكان دارد كه شك و شبهه 
درباره شرايط، حقوق و تعهدات طرفين وجود داشته باشد. آيا 
در اين صورت، قرارداد كن لم يكن تلقي مي شود؟ اين موضوع 
بستگي به وسعت غرار دارد. همانگونه كه قبلاً  گفته شد، غرار 
كثير معمولاً قرارداد را بي اعتبار مي كند، زيرا بر اركان قرارداد 

تأثير مي گذارد. 
اما در مورد غرار قليل، موضوع پيچيده تر است. قرارداد  
تأمين مالي ماشين مي تواند حرام باشد، چنانچه غرار، موضوع 
و قيمت (عناصر اصلي قرارداد) را تحت تأثير خود قرار دهد، 
ولي آيا اگر غرار، شرايط ديگر قرارداد را كه براي مشتريان مهم 
است، تحت تأثير قرار بدهد، آن قرارداد هم حرام در نظر گرفته 

مي شود يا خير؟ در اين مورد ترديد وجود دارد. 
در شريعت اسلام هر قراردادي بايد عاري از غرار، قمار 
و ربا و داراي تقارن اطلاعاتي و تقسيم ريسك و سود باشد. 
مفهوم  به  ريسك  تقسيم  استاندارد،  تسهيلاتي  قرارداد  در 

درك شده در فاينانس و بانكداري اسلامي وجود ندارد، چرا 
كه ريسك بانك با گرو دارايي و ريسك مشتري با دارايي 
و سرمايه گذاري او پوشش داده مي شود. به نظر نويسنده، 
وام هاي مرسوم و ديگر قراردادهاي تسهيلاتي مشمول غرار 

كثيرند و حرام هستند. 
غرار را نمي توان يك عنصر معين در نظر گرفت، بلكه 
جمعي از عوامل مي باشد. براي غرار مانند ربا نمي توان تعريف 
روشني ارايه داد و همين موضوع منجر به شك و ابهام مي شود، 
اما اگر كسي بخواهد به عمق موضوع پي ببرد، درك هدف از 
ممنوعيت آن ضروريست. بدون ترديد، نظر اسلام تسريع در 
تجارت است و منع غرار هم  به معناي ايجاد محدوديت در 
معاملات تجاري نيست، بلكه مقصود حفاظت از ستون هاي 
اصلي جريان تجارت اسلاميست. بنابراين، اگر كسي بخواهد 
وجود غرار و حرام بودن آن گونه قراردادها را تأييد كند، بايد 
بداند كه كداميك از اجزاي قرارداد تحت تأثير غرار قرار دارند 

و سپس در مورد آن تصميم بگيرد. 
اگر چه براي محققان شريعت دشوار نيست كه در مورد 
انواع غرار تفكر و تجسس كنند، اما تقريباً غيرممكن است كه 
آنان بتوانند هر عبارتي را كه دلالت بر غرار دارد، تحليل نمايند. 
وظيفه هر بانك اسلامي است كه هر قراردادي را از نقطه نظر 
غرار مورد توجه قرار دهد و بر وسعت آن كه ارزش قرارداد را رد 

مي كند يا از بين مي برد، تمركز نمايد. 
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غرار هم چنين 
دلالت بر عدم تقارن 

اطلاعاتي دارد و 
زماني اتفاق مي افتد 
كه يكي از دو طرف 

قرارداد، به طور كامل 
از حقوق و تعهداتش 

آگاه نيست. 


